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سال بیست ویکم      شماره ۴۸۰۳ معه  معه جا جا

یــک فعــال کارگــری از لــزوم ابطال 
دستمزد ۱۴۰۳ سخن گفت. حسین حبیبی، 
عضو هیئت مدیره کانون عالی شــوراهای 
اســلامی کار کشــور، در گفت وگو با ایلنا، 
با بیــان اینکــه «صولت مرتضــوی وزیر 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی مصداق بارز 
قانون شکنی است» افزود: ایشان دو سال 
است بدتر از دولت های گذشته عمل کرده 
و حقــوق مزدی کارگران را که در ماده ۴۱ 
قانون کار به صراحت آمده   زیر پا گذشته 
اســت. درواقع آقای وزیــر هیچ اعتقادی 
به قوانیــن حمایتی قانون کار نــدارد. او 
ادامه داد: دستمزد غیرقانونی سال ۱۴۰۲ 
بدون توجه به نرخ تورم و ســبد معیشت 
تصویب شــد؛ دســتمزد غیرقانونی ۱۴۰۳ 
بدون توجه به نظر نمایندگان کارگران که 
حداقل دســتمزد ۱۵ میلیون تومان و سبد 
معیشــت ۲۲ میلیون تومان را خواســته 
بودند، با مخالفت و ترک جلسه نمایندگان 
کارگری و فقط با نظر کارفرمایان و دولت 
تصویب شــد که این رویکرد مغایر ماده ۵ 
دســتورالعمل چگونگی تشــکیل و نحوه 
اداره شــورای عالی کار موضوع ماده ۱۷۰ 
قانون کار اســت. حبیبی با تأکید بر اینکه 
«حق عائله مندی ۵۰۰ هزار تومانی که در 
شورای عالی کار تصویب شده، صدقه ای 
بیش نیست و فقط با هدف خاک پاشاندن 
در چشــم کارگــران به تصویب رســیده» 
توان  افسارگســیخته،  گرانی  کرد:  تصریح 
زندگی را از کارگران شــاغل و بازنشســته 
سلب کرده اســت؛ در حالی که دستمزد 
نمی یابد،  افزایش  قانونی  الزامات  مطابق 
مالیات ها را بالا می برند و مالیات بر ارزش 
 افزوده را به کارگران و بازنشستگان کشور 
تحمیــل می کنند. بــرای نمونــه، جرایم 
رانندگی را به بهانه جلوگیری از تخلفات 
به مــردم تحمیــل می کننــد درحالی که 
ظرفیت پایین جاده های کشور و بی کیفیتی 
نمی خواهند  را  تولیدشــده  خودروهــای 

ببینند! 

سعید مدنی؛  پژوهشگر مرجعی که نباید دربند باشد
در یک نظــام حکمرانی کــه رویکرد کاهــش نارضایتی را اتخــاذ می کند، 
پژوهشــگران، اندیشمندان و دانشگاهیانی همچون سعید مدنی که با دلسوزی 
برای مردم و کشورشــان بــا رویکرد علمــی و انتقادی به کنشــگری علمی و 
اجتماعــی می پردازند، باید مــورد توجه و تکریم قرار گیرند و به نظراتشــان در 
سیاست گذاری و برنامه  ریزی اهمیت داده شود. دریغ و درد که امروز به رویکرد 
کاهش نارضایتی توجه نمی شــود و بنابراین برخی افــرادی همچون مدنی در 
زندان یا در محدودیت و در حاشیه هستند؛ در نتیجه، مسائل اجتماعی کشور روز 

به روز پیچیده  تر، گسترده تر و بحرانی تر شده است.
اجتماع علمی و اهل اندیشــه و پژوهش و دلسوزان کشور قدر امثال سعید 
مدنی را نیک می دانند. آثار دکتر سعید مدنی در حوزه مسائل اجتماعی از متنهای 
علمی مرجع و پراســتناد بوده و خواهد مانــد. زندانی بودن چنین افرادی نظام 
حکمرانی و جامعه را از کنشــگری علمی و اجتماعی مســئولانه و سازنده آنها 

محروم می کند.
*دانشیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی 
و رئیس اتحادیه انجمن های علوم اجتماعی ایران

جنوب شرق و امنیت ملی
زیرا بر این گمان هســتند که در این طــرح، زمین های منطقه را به صنایع 
ســنگین و آلاینده واگذار می کنند. نیروی کار بومیان، جز برای مشــاغل خرد 
و حاشــیه ای جذب این طرح ها نمی شــوند. نیروهای عمــده و تخصصی از 
دیگر اســتان ها جذب و در منطقه اســکان می یابند. لــذا ترکیب جمعیتی و 
قومی-مذهبی به هم می خورد. ضمن اینکه پســاب صنایع قابل اســتقرار، 
به دریا ســرریز و امکان صید و صیادی موجود هــم از بومیان مکران گرفته 

می شود.
عملیات داعشــی و تحرکات ضد امنیتی اخیر در جنوب شرق اعم از کرمان 
و محور ایرانشهر-چابهار، نشان از یک طرح برنامه ریزی شده برای ناامن کردن و 
تغییر مسیر توسعه این محور و سوء استفاده از توسعه نیافتگی های منطقه ای 
است. با توجه به اهمیت منطقه شرق و تحولات آن سوی مرزهای شرقی ما، 

این تحرکات، امنیت ملی را نشانه رفته است و نباید به سادگی از آن گذشت.
به این ترتیب به چند نکته باید توجه عاجل شود:

اولا فرصت این تحرکات و ایجاد ناامنی های زنجیره ای و قدرت مانور از این 
جریان های داعشی گرفته شود.

ثانیا نظام با ممانعت از دامن زدن به برخوردهای فرقه ای و قومی، وحدت 
ملی را در عمل در استان سیستان و بلوچستان، سرلوحه کار خود و کارگزارانش 
قرار دهد تا امکان سوء استفاده تفرقه افکنانه منتفی شود. به ویژه هرچه زودتر، 
قهر به وجود آمده ناشــی از وقایع جمعه هشــتم مهر ۱۴۰۱ زاهدان و خاش را 

ترمیم و آن را به آشتی تبدیل کند.
ثالثا دولت طرح توســعه ســواحل مکران را از بلاتکلیفی خارج و نسبت 
به اهــداف و روش های آن شفاف ســازی کنــد. همچنین با رویکرد توســعه 
اجتماع محور، این طرح را اجرا کند. یعنی در برنامه های توسعه مکران، مردم 
منطقه از آغاز تا بهره برداری، مشارکت و نقش فعال داشته و احساس کنند که 
این طرح دســتاورد خواهد داشت و در زندگی عموم آنان مؤثر بوده و موجب 

توسعه منطقه می شود.

وکیل سعید مدنی در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد
نگران وضعیت «سعید مدنی» در زندان دماوند هستیم

خبر

لزوم ابطال 
دستمزد ۱۴۰۳

ادامه از صفحه اول

تلاش ضابط ها برای تبعید سعید مدنی به نتیجه رسید
محمود بهزادی راد، وکیل سعید مدنی در گفت وگو با «شرق» 
جزئیات جدیدی از وضعیت سعید مدنی در زندان دماوند و کیفیت 
انتقــال او و همچنین نگرانی های موجود در این مســیر را مطرح 
کرده اســت. او در این زمینه به «شــرق» می گویــد: «حدود دو یا 
ســه ماه قبل ضابط های پرونده درخواســت کردند تا آقای سعید 
مدنی به جای دیگری منتقل شــود. چون این درخواست برخلاف 
بند ۳ ماده ۵۱۳ آیین دادرســی کیفــری و آیین  نامه زندان ها بوده، 
مسئولان زندان و مسئولان دادســرای اوین با آن مخالفت کردند. 
اما گویا ایــن تلاش برای انتقال آقای مدنی در این مدت هم ادامه 
داشــته تا اینکه این اتفاق در فروردین ۱۴۰۳ رخ داد». بهزادی راد 
درباره سازوکار تغییر زندان یک زندانی از شهری به شهر دیگر هم 
به «شــرق» می گوید: «مسئله این است که یا باید در حکم زندانی 
«تبعید» آمده باشــد که بتوانند با اســتناد به آن زندانی را به شهر 
دیگری منتقل کنند یا اینکه خود زندانی تقاضای انتقال داده باشد. 
درصورتی که یکی از این دو شــرایط اتفاق افتاده باشــد، می توان 
یک زندانی را به زندان شــهر دیگری منتقل کرد و مســئولیت آن 
 هم با اجرای احکام دادســرایی که پرونده در آن تشــکیل شده و 
ســازمان زندان هاست». آنچنان  که وکیل ســعید مدنی می گوید 
دادستان بر اساس این سازوکار تعریف شده نمی تواند دستور انتقال 
زندانی از زندان شهری به شهر دیگری را بدهد. بر اساس رویه های 
موجود، دادســتان در باره همه مسائل مربوط به نگهداری زندانی 
در همان زندان مانند مرخصی زندانی می تواند اعمال قدرت کند 
امــا درباره انتقال چنین قــدرت قانونی ندارد. بهــزادی راد در این 
زمینه به «شــرق» می گوید: «در هیچ جای قوانیــن ایرانی نیامده 
که دادســتان این حق را دارد تا درباره انتقال زندانی از شــهری به 
شــهر دیگر اقدامی انجام دهد». با توجه به چنین شرایط قانونی 
و مخالفت مســئولان زندان اوین و دادسرای اوین با انتقال سعید 
مدنی به زندان دماوند اما پرسش اینجاست که این انتقال چگونه 
انجام شــده اســت؟ محمود بهزادی راد در توضیح این اتفاق هم 
می گوید که بعد از مخالفات مســئولان زندان و دادســرای اوین با 
انتقال ســعید مدنی و با توجه به اصرار ضابطین پرونده برای این 
انتقال، نهایتا ضابطین پرونده دستوری از دادستان برای این انتقال 
گرفتند و توانســتند آقای مدنی را به زنــدان دماوند تبعید کنند. با 

توجــه به نقش ضابط های این پرونده در انتقال ســعید مدنی به 
زندان دماوند از محمــود بهزادی راد درباره قانونی بودن این اقدام 
ســؤال پرسیدیم و اینکه ضابطین پرونده تا چه میزان می توانند در 
سرنوشــت زندانی که حکم قطعی گرفته اعمال نظر کنند. وکیل 
ســعید مدنی در این زمینه می گوید: «در حقیقت ضابطین تنها در 
مرحله بازپرسی حضور دارند که بر اساس دستور قضائی بازپرس 
باید یک ســری کارهای تحقیقاتی درباره پرونــده انجام دهند. در 
مرحله بعد از بازپرسی و دادسرا آنها حق ورود به پرونده را ندارند. 
یعنی ضابط تنها باید تحت نظر بازپرس فعالیت کند و در مراحل 
بعدی دادرســی و اجرای حکم نقشی ندارد، ولی متأسفانه چیزی 

که اتفاق می افتد، غیر از این است».

نگرانی بابت وضعیت سعید مدنی
موضوع مهمی که محمد بهزادی راد در گفت وگو با «شــرق» 
درباره انتقال ســعید مدنی به زندان دماوند مطرح می کند، حفظ 
ســلامتی او است. بهزادی می گوید که ســعید مدنی یک زندانی 
سیاســی اســت که حالا بــه زندان عــادی که محــل نگهداری 
همه گونه مجرمی ازجمله مجرمان خطرناک است، منتقل شده 
و این مسئله موجب نگرانی برای حفظ سلامت او در زندان شده 
اســت. بهزادی در این زمینه می گوید: «هنوز تجربه انتقال و مرگ 
آقای «شــیرمحمدعلی» به زندان عمومی فشــافویه را فراموش 
نکرده ایم. در آن ماجرا دو زندانی محکوم به اعدام که در آستانه 
اجرای حکم بودند، با به قتل رســاندن آقای «شــیرمحمدعلی» 
توانستند اجرای حکم اعدام شان را یک سال به تعویق بیندازند. به 
همین دلیل نگهداری زندانی های سیاسی در زندان های عمومی 

با حضور مجرم های خطرناک کار بســیار خطرناکی است که جان 
آنها را به خطر می اندازد». وکیل سعید مدنی در بخش دیگری از 
حرف هایش هم درباره وضعیت نگهداری از این زندانی در دماوند 
می گوید: «وضعیت در دماوند هم به گونه ای است که حتی خود 
مســئولان زندان به آقای سعید مدنی اعلام کردند که ما در اینجا 
زندانی سیاســی نداریم و حضور ایشــان را در میــان زندانی های 
عادی هم خطرناک می دانند و این مســئله موجب شــده در یک 
اتاق بدون هیچ وسیله ای قرنطینه شده است. وضعیت امکانات 
اتاق به گونه ای است که امروز قرار است برای او یک تخت بیاورند 

و در حالتی شبیه به یک زندان انفرادی نگهداری می شود».

آسیب شناس اجتماعی
ســعید مدنی را با پژوهش  های تأثیرگذار و مهمش در فضای 
دانشــگاهی و علمی ایران می شناســند. او که سال ها تلاش کرد 
بر بخش هــای نادیده و پنهان مانده جامعــه ایرانی نور بیفکند و 
معضــلات و آســیب های اجتماعی این بخش هــا را به نمایش 
بگذارد، حالا برای ســومین بار راهی زندان شــده که در مجموع 
۹ ســال را دربر می گیرد که هشــت ســال آن قابل اجرا اســت. 
مقصود فراستخواه، دیگر همکار سعید مدنی است که پیش تر در 
گفت وگو با «شرق» در واکنش به وضعیت او در زندان گفته بود: 
رفتار با محققان و کنشگرانی مانند سعید مدنی نه عاقلانه است 
و نه عادلانه. واقعا باید حســرت خــورد که با رجوع به عقلانیت 
نباید شــاهد چنین برخوردهایی با امثال ســعید مدنی باشــیم. 
پژوهشگرانی مانند ســعید مدنی یک واقعیت اجتماعی هستند. 
حداقل به عنوان یک واقعیت، به عنوان بخشــی از صدای پژواک 
گفتمان اجتماعی یا بخشــی از صدای جامعه باید آن را پذیرفت 
و شنید. دکتر مدنی بی شــک یکی از نمایندگی های این دانش در 
کشور اســت و نمی توان آن را به عنوان یک واقعیت، یک سپهر یا 
بخشی از آفاق این جامعه نادیده گرفت. برای آینده این جامعه و 
برای مسیر بعدی این جامعه حضور چهره هایی مانند سعید مدنی 
لازم اســت. از سوی دیگر دکتر مدنی تیپ نوعی از پژوهشگران و 
کنشــگرانی را نمایندگی می کند که ظرفیت  این جامعه هســتند. 
اینها اندام های حسی این جامعه هستند. درواقع یک امکان برای 

ایران هستند که بتوانند به موقع مخاطرات و مشکلات را ببینند. 

ســعید مدنی، جامعه شــناس و کنشــگر  
ایرانی درحالی که آخریــن روزها از دومین 
سال زندان هشت ســاله اش را می گذراند، از زندان تهران به دماوند منتقل شد. در 
تعطیلات عید امسال محمود بهزادی راد، وکیل سعید مدنی این خبر را در رسانه های 
ایران اعلام کرد و گفت این انتقال برخلاف آیین نامه زندان ها انجام شــده اســت. 
انتقال سعید مدنی از تهران به دماوند موجی از واکنش ها را در پی داشته است؛ هم 
از این جهت که این انتقال ممکن اســت خطراتی را برای این زندانی سیاسی در پی 

داشته باشد و هم از جهت تلاش برای آزادی این پژوهشگر برجسته ایرانی. محمود 
بهزادی راد، وکیل سعید مدنی، معتقد است انتقال ســعید مدنی به زندان دماوند 
نوعی تبعید اســت. او در این زمینه به ایلنا گفته بود: «انتقال زندانی باید بر اساس 
حکم تبعید از محلی که محل جرم یا زندگی اش بوده، صورت گیرد یا به درخواســت 
خود زندانی برای انتقال به نزدیک ترین محل سکونت شــان باشد. ولی آقای مدنی 
درخواســت انتقال یا حکم تبعید نداشته است و ما نمی دانیم با چه مجوزی به یک 

زندان دیگر منتقل شان کرده اند».

سامان موحدی راد


